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اعدام برای یک خیانت سیاه
رابطه ســـیاه زن و مرد متأهل، مرد جـــوان را در یک 
قدمـــی اعدام قـــرار داد و قضـــات دادگاه زن جوان را 
به شـــاق و یکســـال کار عام المنفعه محکوم کردند.
اوایـــل فروردیـــن ماه امســـال مرد جوانـــی به پلیس 
آگاهـــی رفـــت و از همســـرش و یـــک مـــرد غریبـــه 

کرد. شـــکایت 
وی گفت: من و همســـرم 5 ســـال اســـت کـــه با هم 
ازدواج کرده ایـــم. اما مـــدام با هم اختـــاف داریم و 
طی دو هفته گذشـــته اختاف های ما با هم بیشـــتر 
شـــد و من متوجه رفتارهای مشکوک همسرم شدم 
و او را زیـــر نظـــر گرفتـــم تا اینکـــه چنـــد روز قبل پی 
بردم همســـرم با یکی از بســـتگانم کـــه او نیز متأهل 
و صاحـــب یک فرزند اســـت رابطه پنهانـــی دارد.من 
حتی در گوشـــی موبایل همســـرم عکس های آنها را 

دیدم و حالا از آنها شـــاکی هســـتم.
 بـــا ایـــن شـــکایت زن و مـــرد مـــورد نظـــر بازداشـــت 
شـــدند. آنها که منکر رابطه پنهانی بودند در مســـیر 
تحقیقات به رابطه ســـیاه اعتـــراف کردند و پلیس در 
بازبینـــی فیلم های ذخیره شـــده در گوشـــی موبایل 
آنها اســـنادی را مبنی بـــر رابطه پنهانی کشـــف کرد.
بدین ترتیـــب، زن و مرد جـــوان در شـــعبه ۱۱ دادگاه 
کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران پـــای میـــز محاکمـــه 
ایســـتادند.در ابتـــدای جلســـه شـــوهر زن گفـــت: 
قبـــول دارم با همســـرم اختاف داشـــتم امـــا هرگز 
فکـــر نمی کـــردم او به مـــن خیانت کند.مـــن وقتی 
فیلم های گوشـــی موبایل همســـرم را بررســـی کردم 
متوجه شـــدم همســـرم از 2 ســـال قبل بـــا این مرد 
رابطه پنهانی دارد.او حتی برای همســـرم جشن تولد 
گرفته و بـــا هم عکس های خصوصـــی گرفته بودند. 
مـــن برای هـــر دوی آنها اشـــد مجـــازات می خواهم.
ســـپس زن در جایگاه ویژه ایســـتاد و گفـــت: من از 
همـــان ابتدای ازدواج با همســـرم اختـــاف دارم.ما 
هیـــچ رابطـــه ای با هـــم نداشـــتیم و من و همســـرم 
بـــه فکر طـــاق بودیم.به همیـــن خاطر بـــا این مرد 

تلفنـــی صحبـــت و بـــا او درد دل می کردم.
 در این میان شـــوهر زن نیز برخاست و گفت: قبول 
دارم در این مدت هیچ رابطه ای با همســـرم نداشتم 

امـــا هرگز فکر نمی کردم او بـــه من خیانت کند.
ســـپس مرد خیانتـــکار که همســـر و فرزنـــد دارد در 
جایگاه متهم ایســـتاد و با دیـــدن عکس و فیلم های 
ســـیاه ذخیره شـــده در گوشـــی موبایلش بـــه رابطه 

پنهانی بـــا زن جوان اعتـــراف کرد.
همســـر وی که در دادگاه حاضر بود گفت:همسرم با 
من رابطه خوبی داشـــت و من اصـــاً فکر نمی کردم 
با کســـی رابطه پنهانی داشته باشـــد.من هم برای او 

اشد مجازات می خواهم.

 در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و با توجه 
به مدارک  موجود در پرونـــده مرد متأهل را به خاطر 

زنای محصنه به اعـــدام محکوم کردند.
 امـــا زن جـــوان بـــه ۱۰۰ ضربـــه شـــاق و همچنیـــن 
مجازات تکمیلی بدل از حبس محکوم شـــد.قضات 
دادگاه زن جـــوان را محکـــوم کردنـــد بـــه مدت یک 
ســـال پنجشـــنبه و جمعه ها در بخـــش نظافت یک 

بیمارســـتان کار کند.

مجازات های بدل از حبس
از وقتـــی قـــوه قضائیـــه سیاســـت حبس زدایـــی را 
در پیـــش گرفـــت تعـــدادی از قضـــات، نســـبت به 
صـــدور احـــکام جایگزیـــن حبـــس اقـــدام کردند. 
احکامـــی جدیـــد و نوآورانـــه که موجب می شـــود از 
ورود مرتکبـــان جرایم کوچک به زنـــدان جلوگیری 
شـــود. روندی که می تواند روی زندگـــی آینده آنها و 

خانواده هایشـــان تأثیـــر مثبتی داشـــته باشـــد.
64 قانـــون مجـــازات اســـامی،  براســـاس مـــاده 
ز  ا رتنـــد  عبا حبـــس  یـــن  یگز جا ی  ت هـــا ا ز مجا
دوره مراقبـــت، خدمـــات عمومـــی رایـــگان، جزای 
نقـــدی، جزای نقـــدی روزانه، محرومیـــت از حقوق 
اجتماعـــی.در ایـــن مـــاده قانونـــی دوره مراقبـــت 
می توانـــد مراقبـــت از بیمـــار، ســـالمند یا کـــودکان 
تعیین شـــود. بســـیاری از احکامی که امروزه از سوی 
قضـــات صـــادر می شـــود در زیرمجموعـــه خدمـــات 

عمومـــی رایـــگان یـــا عام المنفعـــه قـــرار می گیرد.
عزیزنوکنده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگســـتری 
دربـــاره مجـــازات جایگزیـــن حبـــس در گفت و گـــو 
بـــا »ایـــران« گفـــت: ایـــن مجازات هـــا فقـــط بـــرای 
حبس های کوتاه مدت در نظر گرفته شـــده اســـت. 
از آنجا که بررســـی های کیفرشناســـی در دنیا نشان 
داده حبس هـــای کوتـــاه مـــدت حالـــت بازدارندگی 
کافـــی را ندارند و فقط هزینه هـــای زیادی را به دولت 
کـــه در اصل همـــان ملت اســـت، تحمیـــل می کند 
از ایـــن رو امـــروزه نیز در کشـــور ما به صـــدور احکام 
جایگزیـــن حبس تأکید می شـــود. چرا کـــه منفعت 
اجتماعـــی چنین مجازاتی از حبس بیشـــتر اســـت.
امـــا آنچه اهمیت دارد این مســـأله اســـت که احکام 
جایگزیـــن فقط می تواند به جـــای حبس های کوتاه 
مدت صادر شـــود. نوکنده گفت: قاضی پرونده بعد 
از بررســـی وضعیت کلی پرونده و شـــخصیت مجرم 
و براســـاس قانون و قاعده تناســـب جرم و مجازات 
و همچنیـــن گذشـــت شـــاکی خصوصـــی می تواند از 
احـــکام جایگزیـــن حبـــس اســـتفاده کند کـــه این 
احـــکام می توانـــد تـــا 25۰ ســـاعت کار، کتابخوانی یا 

خدمات عمومـــی و عام المنفعه باشـــد.

 قتل هولناک زن جوان 
به دست شوهرش

مرد ســـنگدل که زن خود را به قتل رسانده 
بود در عملیات پلیسی دستگیر شد.

فرمانـــده  کریمـــی  لـــه  زمان ا ســـرهنگ 
 : گفـــت مـــه  خرا ن  شهرســـتا نتظامـــی  ا
در پـــی وقـــوع یـــک قتـــل یـــک زن در 26 
تیرمـــاه ســـال جاری در یکـــی از محله های 
شهرســـتان خرامـــه، بررســـی موضـــوع در 

دســـتور کار پلیـــس قـــرار گرفـــت.
وی افـــزود: مأموران در بررســـی های اولیه 
مطلع شـــدند که مرد 45 ســـاله ســـنگدل 
به دلیـــل اختلافات خانوادگی همســـر 35 
ســـاله خود را به شـــیوه خفه کردن به قتل 
رسانده و به ســـمت شهرستان استهبان از 
توابع اســـتان فارس متواری شـــده است.

انتظامـــی خرامـــه ادامـــه داد:  فرمانـــده 
کارآگاهـــان تحقیقـــات خـــود را آغـــاز و بـــا 
اقدامـــات فنـــی و تخصصی و اخـــذ نیابت 
قضایـــی و همچنیـــن همـــکاری بـــا پلیس 
استهبان، موفق شـــدند قاتل را در خیابان 

شناســـایی و وی را دســـتگیر کننـــد.
سرهنگ کریمی با اشـــاره به اینکه قاتل در 
بازجویـــی اولیه به جرم خـــود مبنی بر قتل 
بـــه علـــت اختـــلاف خانوادگی اقـــرار کرد، 
گفـــت: متهـــم برای ســـیر مراحـــل قانونی 

روانه دادســـرا شد.

 فرار دختر تهرانی 
به خاطر 2 پسر

دختـــر جوانی که توســـط 2 پســـر اغفال و 
از خانه فـــرار کـــرده بود، با تـــلاش  پلیس 
بـــه آغوش گرم خانـــواده بازگردانده شـــد.
اواخـــر تیرمـــاه امســـال، مـــرد میانســـالی 
بـــه یکـــی از کلانتری هـــای جنـــوب تهران 
مراجعـــه کـــرد و هنگامی که مقابل افســـر 
نگهبـــان قرار گرفت، گفـــت: دختر جوانم 
بـــه بهانـــه خریـــد از خانـــه خـــارج و دیگر 
بازنگشته اســـت در این مدت نیز با تمامی 
آشـــنایان تمـــاس گرفتـــم اما کســـی از او 
خبـــری نـــدارد؛ نگرانم بلایی ســـر دخترم 

آمده باشـــد.
پـــس از ثبت شـــکایت از ســـوی ایـــن مرد 
میانســـال، موضـــوع رســـیدگی بـــه پرونده 
با دســـتور بازپـــرس جنایی در دســـتور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی قـــرار گرفت که در 
بررسی های مشخص شـــد، دختر گمشده 
بـــا یـــک پســـرجوان در فضای مجـــازی بـــه 

صـــورت پنهانی ارتباط داشـــته اســـت.
تحقیقـــات ابتدایـــی نیـــز حکایـــت از آن 
داشـــت که دختر گمشـــده پس از دریافت 
پیشـــنهاد ازدواج از ســـوی پســـر جـــوان در 
فضای مجـــازی بـــا طراحی نقشـــه قبلی به 
بهانـــه خرید از ســـوپرمارکت محـــل، خانه 

خـــود را تـــرک و فرار کرده اســـت.
مأمـــوران پلیس در گام بعـــدی با اقدامات 
فنی و مخابراتی هویت متهم را شناســـایی 
کردنـــد و متوجـــه شـــدند وی بـــا همکاری 
دوســـت خـــود دختـــر جـــوان را اغفـــال 
کرده انـــد کـــه همین ســـرنخ کافی بـــود تا 
متهمان پرونده در یک قدمی دســـتگیری 

قـــرار بگیرند.
تیم پلیســـی پس از دریافت این اطلاعات 
مهم، با دســـتور قضایی راهـــی مخفیگاه 2 
پســـر جوان در جنوب تهران شـــدند و آنها 
را دســـتگیر و دختر جوان را در کوتاه ترین 
پیـــدا کردنـــد؛ متهمـــان  زمـــان ممکـــن 
نیـــز پـــس از انتقـــال بـــه پلیـــس آگاهی در 
تحقیقـــات ابتدایی به جرم خـــود مبنی بر 

اغفال دختـــر جوان اعتـــراف کردند.
با دســـتور بازپـــرس جنایی، دختـــر اغفال 
شـــده که با تلاش پلیس نجـــات پیدا کرده 
بود به آغوش گـــرم خانواده اش بازگردانده 
شـــد و متهمان برای روشن شـــدن زوایای 
پنهان پرونده در اختیـــار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.

بازداشت 2 زن که دزد 
خودروها بودند

ســـارقان خودرو کـــه 2 زن بودنـــد در زابل 
شناســـایی و دســـتگیر شدند.

ســـرهنگ حمید نوری رئیـــس پلیس زابل 
گفـــت: در پـــی وقـــوع چند فقره ســـرقت 
قطعات و محتویات درون خودرو در سطح 
شهرســـتان زابـــل، بـــه دلیل حساســـیت 
موضوع شناســـایی و دســـتگیری سارق یا 
ســـارقان در دســـتور کار مأمـــوران پلیـــس 

آگاهـــی ایـــن فرماندهی قـــرار گرفت.
ســـرهنگ نـــوری تصریـــح کـــرد: مأمـــوران 
پلیـــس با تـــلاش شـــبانه روزی و انجام یک 
ســـری اقدامات پلیســـی، نهایتـــاً متهمان 
کـــه 2 زن بودنـــد، شناســـایی و آنهـــا را در 
یک عملیات غافلگیرانه در حین ســـرقت 
از یک دســـتگاه خودرو ســـواری دســـتگیر 

. ند کرد
این مقام انتظامی اظهارداشـــت: متهمان 
زن پـــس ازانتقـــال بـــه پلیـــس آگاهـــی در 
بازجویی های تخصصـــی پلیس، به 8 فقره 
ســـرقت قطعات و محتویات درون خودرو 
از جملـــه ضبـــط و پخش، فلـــش، جک و 

آچار اعتـــراف کردند.
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان زابـــل در 
پایـــان از مـــردم خواســـت ضمـــن توجـــه 
بـــه هشـــدار ها و توصیه هـــای انتظامـــی در 
صـــورت اطـــلاع از هرگونه مورد مشـــکوک، 
بلافاصله مراتب را از طریق ســـامانه 110 به 

پلیـــس اطـــلاع دهند.

حوادث کوتاه

عروس افیون با رتبه دو رقمی کنکور

قتل پایان جدال  100 تهرانی
پســـر جـــوان در جنـــوب تهـــران بـــا شـــلیک 
2 گلولـــه بـــه کام مـــرگ فـــرو رفـــت و پلیـــس 
بـــا دســـتگیری 10 مـــرد در ماجـــرای درگیـــری 
وحشـــت آور جنـــوب تهـــران به قاتل مســـلح 
رســـید. اوایـــل فروردیـــن ماه ســـال گذشـــته 
بـــود کـــه درگیری خونینـــی در جنـــوب تهران 
خ داد کـــه در آن پســـر جوانـــی بـــه نـــام رضا  ر
غـــرق خـــون روی زمیـــن افتـــاد و خیلـــی زود 
مأمـــوران پلیس برای تحقیق پـــای در صحنه 
جرم گذاشـــتند. مأموران با حضور در صحنه 
درگیـــری مشـــاهده کردنـــد رضـــا 31 ســـاله از 
ناحیـــه 2 ران هـــدف گلوله قـــرار گرفتـــه و در 
اثـــر خونریـــزی به کام مـــرگ فرو رفته اســـت. 
همیـــن کافی بـــود تـــا بازپـــرس ویـــژه قتل و 
تیمی از مأمـــوران اداره 10 پلیس آگاهی تهران 
بـــرای تحقیق پای در صحنه جرم گذاشـــتند و 
مشاهده کردند پســـر جوان فقط هدف گلوله 
قـــرار گرفته و هیـــچ آثار زخـــم و درگیری روی 
بدنـــش وجود نداشـــت. تیم جنایـــی در این 
شـــاخه، تحقیقـــات میدانـــی را آغـــاز کردند و 
مشخص شـــد روز چهارشنبه ســـوری 1400 در 
مراســـم آتش بـــازی در ایـــن روز، 2 مـــرد که از 
قبل بـــا هم آشـــنا بودند درگیـــری لفظی پیدا 
می کننـــد و در ادامـــه، ایـــن درگیری هـــا بـــه 
فضای مجازی نیز کشیده شـــد تا اینکه عامل 
جنایـــت همـــراه همدســـتانش به خانـــه رضا 
رفته و با در دست داشـــتن قمه و چاقو اقدام 
بـــه وحشـــت آفرینی و قدرت نمایـــی می کند.

شلیک مرگبار
کارآگاهـــان در ادامـــه پـــی بردند کـــه رضا در 
این ماجـــرا وقتـــی در برابر عامـــل جنایت و 
ج  همدســـتانش قـــرار می گیـــرد از خانه خار
شـــده تـــا بـــا آنهـــا درگیـــر شـــود کـــه در این 
صحنـــه عامل جنایـــت اقدام به شـــلیک به 
ســـمت رضا کرده و او را از ناحیـــه 2 پا هدف 
گلولـــه قـــرار داده و همـــراه همدســـتانش از 
صحنـــه تیرانـــدازی مرگبار فـــرار می کند که 
اهالـــی محل بـــا دیـــدن این صحنـــه خیلی 
زود ماجـــرا را بـــه پلیس مخابـــره می کنند و 
رضا نیز به بیمارســـتان منتقل می شـــود اما 
تلاش پزشـــکان برای نجات جان این جوان 

بـــه نتیجه نمی رســـد.
 درگیری طایفه ای

پـــس از این ماجـــرا بـــا ادامـــه درگیری های 
طایفـــه ای 100 نفـــر باعـــث وحشـــت آفرینی 

در منطقـــه شـــده بودند کـــه ماجـــرای این 
درگیـــری خیلـــی زود به پلیس مخابره شـــد 
و مأمـــوران بـــا حضـــور در محـــل موفـــق به 
دســـتگیری 10 نفـــر از افـــرادی کـــه درایـــن 
ســـناریو حضـــور داشـــتند، شـــدند و بـــرای 
تحقیقات بیشـــتر و شناســـایی عامل اصلی 
قتل رضا در اختیـــار کارآگاهان پلیس آگاهی 

تهـــران قـــرار گرفتند.
شناسایی قاتل مسلح

کارآگاهان در تحقیـــق از متهمان به 2 متهم 
رســـیدند که مشـــخص شـــد در صحنه قتل 
رضـــا نقـــش داشـــتند؛ ایـــن در حالـــی بود 
کـــه متهمـــان در بازجویی هـــای ابتدایـــی 
خـــود را در ماجـــرای قتـــل بی گنـــاه معرفی 
کردنـــد و اصرار داشـــتند که قاتـــل و مقتول 
را نمی شناســـند. تیـــم جنایـــی بـــا توجه به 
اینکه متهم به شـــیوه و شـــگردهای پلیسی 
آشـــنا بود در 7 نقطه شـــهر تهران به صورت 
را  پاتوق هایـــی  و  مخفیـــگاه  نامحســـوس 
کـــه احتمـــال می دادنـــد عامـــل جنایت به 
آنجـــا رفته باشـــد تحت نظـــر قـــرار دادند تا 
اینکـــه قاتـــل مســـلح در یکـــی از محله های 
جنـــوب تهـــران ردزنـــی و در یـــک عملیـــات 
غافلگیرانـــه در محاصـــره پلیـــس زمینگیـــر 
شـــد. قاتل مســـلح پس از دســـتگیری دیگر 
راهی جز اعتـــراف پیش روی خود نداشـــت 
و در بازجویی هـــا بـــه قتـــل مســـلحانه رضا 
اعتـــراف کـــرد و گفـــت: بخاطـــر اختـــلاف و 
درگیـــری که روز چهارشنبه ســـوری با مقتول 
صورت گرفـــت از هم کینه بـــه دل گرفتیم و 
اختلافـــات و کری خوانی های مـــا به فضای 
مجـــازی هم کشـــیده شـــد تا اینکـــه تصمیم 
گرفتم بـــه ایـــن درگیـــری پایان دهـــم. وی 
افـــزود: روز حادثه اســـلحه کلـــت کمری در 
دســـتم بود و همـــراه همدســـتانم بـــا چاقو 
و قمـــه به جلـــوی خانـــه رضا رفتیـــم که وی 
ج شـــد با شـــلیک 2 گلوله  وقتی از خانه خار
او را زخمـــی کرده و پا به فرار گذاشـــتم و فکر 
نمی کـــردم تیرانـــدازی به ســـمت پـــا باعث 
مرگش شود. ســـرهنگ علی ولیپور گودرزی 
رئیس پلیـــس آگاهی تهران گفـــت: متهم با 
صدور قرار قانونی از ســـوی مراجع قضایی، 
جهت تکمیل تحقیقات کارآگاهان در رابطه 
بـــا این پرونـــده، بـــه زنـــدان منتقل شـــد و 
تحقیقات در این پرونده جنایی ادامه دارد.

دختـــر جوان که نابغه ریاضی بـــود و در کنکور 
رتبـــه دو رقمـــی داشـــت در سرمســـتی قبولی 
دانشـــگاه بـــه خواســـتگارش بله گفـــت و پای 

در خانه ســـیاه گذاشت.
ازدواج عجولانه

اوایـــل تابســـتان بـــود کـــه همزمان بـــا نتایج 
کنکـــور پســـر جوانی همـــراه خانـــواده اش به 
خواســـتگاری ام آمدند. آنقدر از ذوق قبولی ام 
در کنکـــور آن هم با رتبه دو رقمی خوشـــحال 
بودم که نفهمیدم چطور شـــد به خواستگارم 
جـــواب بله گفتـــم، جوابـــی که پـــدر و مادرم 
مخالـــف آن بودنـــد که  ای کاش به حرفشـــان 
گوش می کـــردم و هیچ وقت بلـــه نمی گفتم.
به گـــزارش »ایران«، تـــازه ۱۸ســـالگی را تمام 
کـــرده بـــودم کـــه لباس ســـفید بخـــت به تن 
کردم، پدر و مـــادرم موافـــق ازدواجم نبودند 
و بعد از عروســـی هم از خانواده طرد شـــدم.

باختن آرزوها
دو ســـه مـــاه از ازدواجمان گذشـــته بـــود که 
من بـــا خوشـــحالی بـــرای ثبت نام دانشـــگاه 
آمـــاده می شـــدم کـــه شـــوهرم مانـــع  ادامـــه 
تحصیلـــم شـــد و آرزوی رفتن به دانشـــگاه در 
دلـــم مانـــد. دیگر پـــای برگشـــتن بـــه خانه  را 
هم نداشـــتم. این شـــد که پا روی خواسته ام 
گذاشتم، یک ســـال نشـــده بود که من باردار 
شـــدم و در این شـــرایط بود که متوجه شدم 
شـــوهرم رامین اعتیاد دارد... اعتراض کردم 
اما پاســـخ اعتراضـــم فقط کتک بود، پســـرم 
در اوج ناراحتی و افســـردگی مـــن به دنیا آمد.
اعتیاد همسرم هر روز بیشـــتر از روز قبل بود 

و دیگـــر دوســـتانش را هـــم پای بســـاطش به 
خانه می آورد. راه فراری نداشـــتم، هر چه فکر 
می کردم می دیدم که چه سرنوشـــت شـــومی 
پیـــدا کردم. صحبت های پـــدرم هر روز جلوی 
چشـــمم بود که می گفت عجلـــه نکن، درس 

بخـــوان و بعد ازدواج کن.
اعتیاد عروس نابغه

 یـــک روز صبح که از خواب بلند شـــدم دیدم 
پســـر شـــش ســـاله ام را رامین پای بســـاطش 
بـــرده انـــگار آب داغ بر تنم ریختند، دســـتش 
را گرفتم و نمی دانم چطور شـــد که از آن اتاق 

بیرون آمدم...
در روزهایـــی کـــه رامین مـــرا کتک مـــی زد و از 
درد به خـــود می پیچیدم او بـــا مخدرهایی که 
داشـــت مرا نیز آلوده کرده بـــود و با این وضع 

بـــه خانه پدرم پنـــاه بردم.
بازگشت به آرزوها

هفت ســـال از خانه پدری طرد شـــده و گرفتار 
دخمه شوهری شـــده بودم که هیچ احساس 
مســـئولیتی به من نداشـــت و مـــرا از آرزوهای 
بزرگی که در ســـر داشـــتم جدا کرده بود. من 
شـــاگرد ممتاز رشته ریاضی فیزیک و با رتبه دو 
رقمی در دانشـــگاه رشته مهندسی قبول شده 
بودم و می خواســـتم مهندس شـــوم اما حالا 
یک زن معتـــاد با یک کودک بـــودم که معلوم 

نبود چه سرنوشتی دارد...
وقتـــی مـــادرم در خانـــه را بـــاز کرد اصـــاً مرا 
نشناخت ، وقتی ماســـک روی دهانم را پایین 
آوردم تـــازه فهمیـــد مـــن همان دختر چشـــم 
آبی او هســـتم که با ناز مرا بزرگ کرده اســـت. 

از ناراحتـــی بی هوش شـــد و روی زمین افتاد، 
دو خواهرم سپیده و سعیده خیلی زود جلوی 
در آمدنـــد و در حالـــی که از دیدن من شـــوکه 

شـــده بودند مادرم را بـــه خانه بردند.
پدر در خانه نبود، وقتـــی لباس هایش را روی 
آویز اتـــاق دیـــدم بی اختیار آنهـــا را به آغوش 
کشیدم و بوســـه زدم. خواهرانم، پسرم آرش 
را بـــه حمـــام بردند و مـــن کنار مـــادرم ماندم 
دستانش را بوســـیدم.... از پشـــت پنجره به 
حیـــاط کوچـــک خانه مان نـــگاه می کـــردم و 
خاطـــرات مجـــردی در مقابـــل چشـــمانم رژه 
می رفتند کـــه ناگهان پـــدرم از در وارد حیاط 
شـــد. دســـتش یک ســـطل ماســـت و دو نان 
ســـنگک بود، خیلـــی زود خـــودم را از اتاق به 
بیرون کشـــاندم و به حیاط رســـاندم. پدرم تا 
صورتم را دید ســـطل ماست از دستانش افتاد 
و چشـــمانش پر شـــد و من در ایـــن لحظه به 
آغوش او پناه بردم. او ســـعی داشـــت مرا بغل 
نکند، اما انگار نتوانســـت محبـــت پدرانه اش 
را از مـــن دریغ کند. دقایقی من اشـــک ریزان 
در آغوش او ماندم و پشـــت هـــم طوطی وار با 
جماتی کوتاه بـــه پدرم گفتم اشـــتباه کردم، 
بایـــد حرف شـــما را گـــوش می کـــردم، کمک 

پدر.... کن 
امروز در مقابل شـــما نشســـته ام، دو خواهرم 
مـــرا اینجـــا آوردند تـــا کمکـــم کنید تـــا خوب 

شوم...
اعتیـــادم را کنار گذاشـــتم و می خواهم درس 
بخوانـــم، امـــا افـــکار آن خانه شـــوم ذهنم را 

پریشـــان کـــرده و قدرت تمرکـــز ندارم.

نگاه کارشناس
فهیمه محمدیان کارشناس ارشد روانشناسی

قدرت انتخـــاب بویـــژه در موقعیت حســـاس زندگی 
بســـیار حائـــز اهمیت اســـت، امـــا این قـــدرت زمانی 
کارساز است که شـــما بتوانید با استفاده از اطاعاتی 
کـــه داریـــد بهتریـــن تصمیـــم را بگیریـــد. گاهی خود 
مـــا این قـــدرت را نداریـــم و صرفـــاً از روی احســـاس 
تصمیم هایـــی را می گیریـــم کـــه می تواند سرنوشـــت 
ما را دچار مشـــکل کنـــد. بنابراین بهتر اســـت قبل از 
اینکه کاسه پشـــیمانی را به دست بگیریم سعی کنیم 
برای تصمیم خود از کســـانی کمـــک بگیریم که قطعاً 

دانـــش و تجربه بیشـــتری دارند.
تصمیم هـــای عجولانـــه از جمله تصمیم هایی اســـت 

که متأســـفانه قـــدرت و اختیار را از فـــرد می رباید.
عـــث  با ی  تصمیم گیـــر م  هنـــگا مـــل  ا عو برخـــی 
می شـــوند ما نتوانیم درســـت و منطقی فکـــر کنیم و 
تصمیم گیـــری صحیح و به موقعی نداشـــته باشـــیم؛ 
ایـــن عوامل عبارتنـــد از: تـــرس؛ یکـــی از عواملی که 
باعث می شـــود افـــراد از تصمیم گیری فراری باشـــند، 
ترس از تصمیم  گیری اســـت. تـــرس از تصمیم گیری 
باعث می شـــود توانایی تشـــخیص و انتخـــاب راه حل 
صحیـــح را نداشـــته باشـــیم. بســـیاری از افـــراد برای 
تصمیم  هـــای  بـــزرگ،  تصمیم  گیری هـــای  از  فـــرار 
کوچـــک و ســـطحی می گیرند کـــه باعث می شـــود در 
آینده نیز پشـــیمان شـــوند. ارزیابـــی و تحلیل بیش 
از انـــدازه؛ اگـــر از افرادی هســـتید که بـــرای حل یک 
مســـأله بیـــش از انـــدازه بـــه آن فکـــر می کنیـــد، بـــه 
احتمـــال زیـــاد هنـــگام برخورد بـــا مشـــکات بزرگتر 
نیـــز دیرتر به نتیجه می رســـید. شـــما به عنـــوان یک 
انســـان می توانید خـــود را متقاعد کنید و بـــا تجزیه و 
تحلیل نادرســـت اطاعات، در مسیر اشـــتباهی قرار 
بگیریـــد؛ در نتیجـــه ایـــن ویژگـــی باعث می شـــود که 
تصمیم گیری هـــای نادرســـتی داشـــته باشـــید. برای 
جلوگیـــری از تصمیم گیری اشـــتباه، از تحلیل کردن 
بیـــش از انـــدازه بپرهیزیـــد. اعتماد به نفـــس پایین؛ 
گاهـــی  اوقـــات متوجـــه توانایی های خود نمی شـــویم 
و تصـــور می کنیم که ســـایر افراد در مواقع حســـاس، 
بهتر از مـــا تصمیم  گیری می کنند؛ این مســـأله باعث 
می شود پیشـــرفتی نداشته باشـــیم. برای رسیدن به 
موفقیـــت، خود را باور داشـــته باشـــید؛ تمـــام نقاط 
قـــوت و نقاط ضعـــف خود را شناســـایی کنیـــد؛ روی 
نقاط قوت خـــود ســـرمایه گذاری و ضعف  های خود را 
شناسایی کنید. شناســـایی ضعف ها و محدودیت ها 
باعـــث می شـــود تصمیم  گیری های صحیحی داشـــته 
باشـــید و با شـــجاعت بـــه ســـمت اهداف خـــود گام 
برداریـــد. شـــک و تردید؛ شـــک و تردید بی صـــدا وارد 

قلـــب افـــراد می شـــود و آنها را به انســـان های ترســـو 
تبدیل می کند. شـــک و تردید باعث می شـــود نگران 
عواملـــی باشـــید که اهمیـــت زیـــادی ندار نـــد. برای 
مثال باعث می شـــود همیشـــه این ســـؤال را بپرسید 
اگـــر تصمیمـــی کـــه می گیـــرم درســـت نباشـــد چـــه 
اتفاقـــی می افتد.  تنبلـــی و راحت طلبـــی؛ همه افراد 
دوســـت دارنـــد در رفـــاه و آســـایش باشـــند و به خود 
زحمـــت فکر کـــردن ندهنـــد. معمـــولاً افـــرادی که از 
روی تنبلـــی و راحت طلبـــی تصمیم گیـــری می کنند، 
همـــه راه حل هـــا را در نظـــر نمی گیرنـــد و فقـــط بـــه 
راحت تریـــن راه حل فکـــر می کنند. بهتر اســـت برای 
داشـــتن تصمیم  گیری درست و پیشـــرفت در زندگی، 
از روی تنبلـــی و راحت طلبـــی تصمیم گیـــری نکنید. 
عجلـــه کـــردن؛ زمانـــی کـــه بـــا عجلـــه تصمیم گیری 
می کنیـــد، تمرکـــز زیـــادی نداریـــد. در ایـــن حالـــت 
بهتر اســـت ذهن خـــود را آرام کنید و با دور شـــدن از 
مشـــغولیت ها با تمرکز بیشـــتری تصمیم گیری کنید. 
عجله  کردن باعث می شـــود شـــما همـــه راه حل ها را 
پیـــدا نکنیـــد و حتی تصمیم  گیری اشـــتباهی داشـــته 
باشـــید. بی  تجربـــه بـــودن؛ یکـــی دیگـــر از عوامـــل 
بـــودن  بی تجربـــه  نادرســـت،  تصمیم  گیری هـــای 
اســـت. برخـــی والدیـــن بـــا وســـواس زیـــادی بـــرای 
فرزنـــدان خـــود برنامه ریـــزی می کنند و این مســـأله 
باعث می شـــود فرزنـــدان در آینـــده نیـــز تجربه کافی 
و لازم بـــرای تصمیم گیری هـــای درســـت و به موقـــع 
نداشـــته باشـــند. نظرســـنجی از افـــراد زیـــاد؛ بـــرای 
تصمیم گیری، مشـــورت کردن با افراد آگاه کار بســـیار 
خوبی اســـت. اما اگـــر از هر کســـی نظرخواهی کنید، 
راه حل های زیاد و متفاوت شـــما را ســـردرگم می کنند 
و بـــا درگیر کـــردن ذهـــن شـــما باعث ایجاد شـــک و 
تردیـــد در تصمیم گیری می شـــوند. پس بهتر اســـت 
برای نظرســـنجی به ســـراغ افـــراد کمتر اما بـــا تجربه 
بالاتر بروید. نداشـــتن اطلاعات کافـــی؛ گاهی  اوقات 
نداشـــتن اطاعـــات کافـــی باعـــث تصمیم  گیری های 
اشـــتباه و پشـــیمانی می شـــود. بهتـــر اســـت بـــرای 
تصمیم گیـــری صحیـــح، دربـــاره موضـــوع مـــورد نظر 
بیشـــتر تحقیق و کتاب هـــای بیشـــتری مطالعه کنید 
تا با اســـتفاده از آنهـــا راه حل های منطقـــی پیدا کنید 
و در نهایت سماجت؛ ســـماجت یکی دیگر از عوامل 
تردیـــد در تصمیم  گیری ها اســـت که باعث می شـــود 
متوجـــه راه حل هـــای درســـت تر و منطقی تر نشـــوید. 
ســـماجت زیاد باعث می شـــود منطق خود را از دست 
دهیـــد و به جـــای موارد مهـــم روی چیزهایـــی تمرکز 

کنیـــد که اهمیـــت زیـــادی ندار ند.


